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یکـــی از مهم‌ترین بخش‌هـــای چالش بازیکن‌ســـازی به 
خـــود بازیکنـــان بازمی‌گردد؛ نـــه از این جهت که نســـل 
فعلـــی بازیکنـــان را فاقد اســـتعداد بدانیم، بلکـــه به این 
دلیـــل که مســـیر رشـــد آنها با مشـــکلات جـــدی مواجه 
اســـت. باشـــگاه‌های فوتبال ایران در بســـیاری از مواقع 
بیش از آنکه مأموریت خود را در پرورش بازیکن ببینند، 
تحـــت فشـــار نتیجه‌گیری قـــرار دارند. مربی باشـــگاهی 

بـــرای بقـــا نیازمند نتیجه اســـت و مدیر باشـــگاه نیز باید 
پاســـخگوی هوادار باشد. در چنین ســـاختاری، استفاده 

از بازیکن جوان همیشـــه ســـاده‌ترین تصمیم نیســـت.
وقتـــی بازیکـــن جـــوان فرصـــت بـــازی پیـــدا نمی‌کند، 
طبیعی اســـت که در ۲۰ یا ۲۱ ســـالگی هنوز تجربه کافی 
برای حضـــور در یـــک مســـابقه حســـاس بین‌المللی را 
نداشـــته باشـــد. تیم امید در واقع ویتریـــن نهایی یک 
زنجیـــره اســـت؛ اگـــر در مراحـــل قبلـــی تولیـــد بازیکن 
مشـــکل وجود داشـــته باشـــد، نمی‌توان انتظار داشت 

تیـــم امیـــد ناگهـــان همـــه ضعف‌هـــا را جبـــران کنـــد. 
بـــه همیـــن دلیـــل، بحث فوتبـــال پایـــه نباید صرفـــاً به 
آکادمی‌هـــا محدود شـــود. از فوتبال مـــدارس و محلات 
گرفته تا اســـتعدادیابی، لیگ‌های نوجوانان و جوانان، 
کیفیت مربیـــان، امکانـــات تمرینی، مســـابقات منظم 
و در نهایـــت حضـــور بازیکـــن در تیم بزرگســـالان، همه 
ایـــن حلقه‌هـــا بـــه یکدیگـــر متصل هســـتند. اگـــر یکی 
از ایـــن حلقه‌هـــا ضعیـــف باشـــد، خروجی نهایـــی نیز 

می‌بیند. آســـیب 

شکست ناگویا 
می‌تواند صرفاً 

یک نتیجه تلخ 
باقی بماند یا 
فرصتی باشد 
برای بازنگری 

در مسیری که 
فوتبال امید ایران 

سال‌هاست 
در آن حرکت 

می‌کند

تیم امید ایران دیگر فقط یک تیم فوتبال نیســـت که 
پس از یک شکســـت سنگین، چند روزی سوژه نقد و 
تحلیل باشد و بعد همه‌چیز به فراموشی سپرده شود. 
شکســـت ۴ بر یـــک مقابل کره شـــمالی در بازی‌های 
آســـیایی ناگویا، اگرچه در ظاهر نتیجه یک مســـابقه 
۹۰ دقیقه‌ای اســـت، امـــا در واقع تصویری فشـــرده از 
چالشی است که فوتبال پایه ایران سال‌هاست با آن 
دســـت‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالشی که هر بار با تغییر 
مربی، تغییر نســـل یا وعده‌ای تازه پوشانده شده، اما 
ریشه‌های آن هیچ‌گاه به‌صورت جدی مورد بررسی قرار 

نگرفته است.
صبـــح چهارشـــنبه اول مهر ۱۴۰۵، تیم امیـــد ایران در 
سومین و آخرین مســـابقه مرحله گروهی بازی‌های 
آسیایی ناگویا برابر کره شمالی قرار گرفت؛ مسابقه‌ای 
کـــه برای شـــاگردان حســـین عبدی فقـــط یک بازی 
معمولی نبود. ایران برای صعود به مرحله بعد حتی به 
پیروزی نیاز نداشت و یک تساوی نیز می‌توانست مسیر 
ایـــن تیم را به مرحله بعـــد باز کند. با وجود این، آنچه 
در زمین اتفاق افتاد، دقیقاً خلاف این ســـناریو بود. 
ایران ابتدا پیش افتاد، اما در ادامه نه‌تنها برتری خود 
را حفظ نکرد، بلکه در فاصله‌ای کوتاه کنترل مسابقه 
را از دســـت داد و در نهایت با دریافت چهار گل، یکی 
از تلخ‌ترین شکست‌های سال‌های اخیر فوتبال امید 

را تجربه کرد.
گل نخســـت ایران در دقیقه ۱۷ به ثمر رسید. کسری 
طاهری از ســـمت چپ توپ را به محوطه فرســـتاد و 
امیرحســـین حســـین‌زاده با ضربه‌ای از نزدیکی خط 
شش‌قدم دروازه کره شمالی را باز کرد. در آن لحظه، 
شـــرایط برای ایران ایده‌آل به نظر می‌رسید. تیمی که 
تنهـــا به یک امتیاز نیـــاز داشـــت، گل اول را زده بود و 
می‌توانســـت با مدیریت مسابقه، ریتم بازی را کنترل 

کند.
اما از همین نقطه، روند مسابقه تغییر کرد. کره شمالی 
عقب ننشســـت، فشـــار خود را افزایش داد، کنترل 
بیشتری بر میانه زمین پیدا کرد و به‌تدریج تیم ایران 
را عقب راند. گل تســـاوی در دقیقه ۴۱ به ثمر رســـید و 
تنها ســـه دقیقه بعد، گل دوم کره شمالی وارد دروازه 

ایران شـــد. دو گل در فاصله چهـــار دقیقه، آن هم در 
حساس‌ترین مقطع نیمه نخست، فقط تغییر نتیجه 
نبود؛ نشانه‌ای از افت تمرکز تیمی بود که تا چند دقیقه 
قبل خود را در مسیر صعود می‌دید. ایران با شکست به 
رختکن رفت؛ تیمی که بازی را با گل آغاز کرده بود، در 
پایان نیمه نخست نه‌تنها برتری‌اش را از دست داده، 
بلکه از نظر ذهنی نیز در شـــرایط دشواری قرار گرفته 
بـــود. در نیمه دوم انتظـــار می‌رفت کادر فنی با تغییر 
آرایش، افزایش فشـــار و اصلاح نقاط ضعف، جریان 

مسابقه را تغییر دهد اما چنین اتفاقی رخ نداد.
کره شمالی در نیمه دوم دو گل دیگر زد؛ یکی در دقیقه 
۵۱ و دیگـــری در دقیقه ۶۸. فاصله میان گل ســـوم و 
چهارم نشـــان داد که ایران دیگر کنترل مسابقه را در 
اختیار ندارد. تیم امید نه توان بازگشـــت داشت و نه 
حتی توان جلوگیری از سنگین‌تر شدن شکست. در 
نهایت، سوت پایان با شکست ۴ بر یک ایران به صدا 
درآمد؛ شکســـتی که بار دیگـــر توجه‌ها را به وضعیت 

فوتبال پایه کشور جلب کرد.

مسئولیت مستقیم کادر فنی
حســـین عبـــدی در ۱۸ اردیبهشـــت ۱۴۰۵ به‌عنـــوان 
ســـرمربی تیم امید ایـــران منصوب شـــد. او پیش از 
آن در تیـــم جوانان فعالیت کرده بـــود و تجربه کار با 
بخشی از همین نســـل بازیکنان را داشت. عبدی در 
صحبت‌های خود از اردوهـــای خارجی، برنامه‌ریزی 
برای ایجاد هویت تاکتیکی و افزایش شدت تمرینات 
سخن گفته بود و تأکید داشت که امکانات لازم برای 
آماده‌سازی تیم فراهم شده است. از این رو، نمی‌توان 
مسئولیت فنی شکست مقابل کره شمالی را از دوش 
کادر فنی برداشت. تیمی که می‌دانست با یک تساوی 
صعود می‌کند، باید بیش از هر چیز مسابقه را مدیریت 
می‌کرد. چنین مسابقه‌ای الزاماً به فوتبال هجومی و 
پرریســـک نیـــاز نداشـــت؛ کنترل فضـــا، حفظ نظم 
خطوط، کاهش اشتباهات فردی و استفاده صحیح 
از لحظات انتقالی می‌توانست در اولویت باشد. مهم‌تر 
از دریافت گل تســـاوی، واکنش تیم به آن گل بود. در 
فوتبال حرفه‌ای، گل خوردن بخشی از مسابقه است؛ 
آنچه اهمیت دارد واکنش تیم پس از گل است. ایران 
تنها سه دقیقه پس از گل تساوی، گل دوم را نیز دریافت 

کرد و همین اتفاق ساختار مسابقه را تغییر داد.
نیمه دوم نیز نتوانســـت نشـــانه‌ای از بازگشـــت فنی 
ایـــران ارائه کنـــد. تعویض‌هـــا و تغییـــرات کادر فنی 
جریـــان بـــازی را برنگرداند و پس از گل ســـوم، تیم از 
نظر روحی و تاکتیکی با مشکل جدی مواجه شد. این 

بخش از شکست مستقیماً متوجه کادر فنی است و 
نمی‌توان آن را صرفاً به ســـاختار فوتبال ایران نسبت 
داد. مســـئولیت فنی، البته، با مقصـــر بودن در همه 
ابعاد یک چالش تفاوت دارد. عبدی ممکن است در 
مدیریت این مســـابقه تصمیمات قابل نقدی گرفته 
باشـــد، اما چالش تیم امید ایران بســـیار قدیمی‌تر از 
حضور او روی نیمکت اســـت. این تیم پیش از عبدی 
نیز شکست خورده، مربی عوض کرده، نسل عوض 

کرده و دوباره به همان نقطه بازگشته است.

۲۴ سال فاصله با آخرین قهرمانی
برای درک ابعاد شکست ناگویا، کافی است به گذشته 
برگردیم. ایران در بازی‌های آسیایی چهار بار قهرمان 
فوتبال شده است؛ تهران ۱۹۷۴، پکن ۱۹۹۰، بانکوک 
۱۹۹۸ و پوســـان ۲۰۰۲. آخرین قهرمانی نیز با هدایت 
برانکو ایوانکوویچ به دســـت آمـــد. از آن زمان، دیگر 
خبری از طـــای فوتبال ایران در بازی‌های آســـیایی 
نبوده اســـت. ایران در دوحه ۲۰۰۶ به مدال برنز رسید 
و در گوانگژو ۲۰۱۰ چهارم شـــد، اما پس از آن فاصله با 
روزهای پرافتخار بیشتر شد. این فاصله اکنون به بیش 

از دو دهه رسیده است.
۲۴ سال برای فوتبال زمان بسیار زیادی است. در این 
مدت، چند نسل بازیکن آمده‌اند و رفته‌اند، ساختار 
مدیریتی فدراسیون تغییر کرده، مربیان متعددی روی 
نیمکت تیم امید نشسته‌اند و فلسفه‌های مختلفی 
برای فوتبال ایران مطرح شـــده اســـت؛ اما خروجی 

نهایی همچنان مشابه است.
ایران در سه دوره اخیر بازی‌های آسیایی نیز نتوانسته 
بـــه جایگاه مورد انتظار برســـد. در چنین شـــرایطی، 
شکســـت ۴ بر یک مقابل کره شمالی دیگر نمی‌تواند 
صرفاً یک »بدشانســـی« یا »روز بد« تلقی شـــود. این 
نتیجه در امتداد روندی قرار دارد که نشـــان می‌دهد 
مســـأله تیم امیـــد را نمی‌توان فقـــط در ترکیب یک 
مسابقه، تصمیمات یک مربی یا عملکرد یک نسل از 

بازیکنان جست‌وجو کرد.
مسأله اصلی، فراتر از یک نتیجه و حتی فراتر از یک تیم 
است. اگر قرار باشد فوتبال پایه ایران از تکرار چنین 
نتایجی فاصله بگیرد، باید درباره نحوه پرورش بازیکن، 
برنامه‌ریزی بلندمدت، ارتباط تیم‌های پایه با فوتبال 
باشگاهی، کیفیت آماده‌سازی و ثبات مدیریتی و فنی، 
جدی‌تر از گذشته فکر کرد. شکست ناگویا می‌تواند 
صرفاً یک نتیجه تلخ باقی بماند یا فرصتی باشد برای 
بازنگری در مسیری که فوتبال امید ایران سال‌هاست 

در آن حرکت می‌کند.

گزارش ویژه

  محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

از برانکو تا عبدی؛ مشکل کجاست؟
یکـــی از عجیب‌ترین واقعیت‌های تیم امید ایران، تعداد مربیانی اســـت که 
طی ســـال‌های اخیر روی نیمکت این تیم نشســـته‌اند. برانکو ایوانکوویچ، 
حمید استیلی، هومن افاضلی، مهدی مهدوی‌کیا، فرهاد مجیدی، علیرضا 
منصوریان، حســـین فرکی، رضـــا عنایتی و امیـــد روانخواه، تنها بخشـــی از 
نام‌هایی هستند که در مقاطع مختلف مسئولیت هدایت تیم امید را برعهده 
داشـــته‌اند. نکته قابل توجه این است که نمی‌توان همه این مربیان را فاقد 
تجربه یا توانایی فنی دانست. برخی از آنها در سطح باشگاهی یا حتی تیم ملی بزرگسالان سابقه 
قابل توجهی داشته‌اند، اما وقتی به تیم امید رسیده‌اند، همان چرخه ناکامی دوباره تکرار شده 
است. اینجاست که سؤال اصلی شکل می‌گیرد که اگر مشکل همیشه مربی است، چرا تغییر 
مربی مشـــکل را حل نکرده است؟ و اگر مشکل مربی نیست، چرا 
فوتبال ایران همچنان پس از هر ناکامی ابتدا به ســـراغ نیمکت 

می‌رود؟
پاسخ را باید در ســـاختار جست‌وجو کرد. تیم امید در ایران 
عملاً فاقد یک پروژه بلندمدت و ثابت است. در فوتبال 
حرفه‌ای، ســـاختن یک نســـل نیازمند زمان است. 
بازیکـــن بایـــد از رده نوجوانـــان به جوانـــان، از 
جوانان به امید و ســـپس به تیم بزرگســـالان 
منتقل شود. این مسیر باید دارای فلسفه 
فنی مشـــخص، اســـتانداردهای تمرینی 
مشترک، معیارهای استعدادیابی یکسان 

و برنامه‌ریزی چندساله باشد.
امـــا در فوتبال ایـــران، هر تغییـــر مدیریتی 
می‌تواند بخشـــی از این زنجیره را قطع کند. 
مربی جدید می‌آید، بازیکنان جدید انتخاب 
می‌شـــوند، سیســـتم جدیدی شـــکل می‌گیرد و 
برنامه قبلی کنار گذاشته می‌شود. بعد، با نخستین 
ناکامی، پروژه جدید نیز نیمه‌کاره رها می‌شود. این همان 
چرخه‌ای است که تیم امید را سال‌ها گرفتار کرده است. 
تیمی برای چهار سال ساخته نمی‌شود؛ چند ماه قبل از 
مسابقات ساخته می‌شود و انتظار می‌رود نتیجه بدهد.
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تیم امید و باشگاه‌ها؛ یک تضاد قدیمی
یکـــی دیگر از مشـــکلات اساســـی، رابطه میان تیـــم ملی امید و 
باشگاه‌هاست. باشـــگاه برای مسابقات داخلی خود برنامه دارد 
و بازیکنانش را بر اســـاس تقویم لیگ در اختیـــار دارد. تیم ملی 
اما برای مســـابقات بین‌المللی نیازمند اردو و زمان آماده‌سازی 
است. اگر تقویم مسابقات باشگاهی با برنامه تیم امید هماهنگ 
نباشد، سرمربی تیم ملی عملاً نمی‌تواند بازیکنان موردنظرش 
را در اختیار داشـــته باشد. در چنین شـــرایطی، حتی بهترین برنامه تاکتیکی نیز 
ممکن است روی کاغذ باقی بماند. این مسأله زمانی جدی‌تر می‌شود که تیم امید 
قرار است با تیم‌هایی رقابت کند که از سال‌ها قبل سیستم توسعه بازیکن خود را 
بر اساس برنامه‌ای مشخص پیش برده‌اند. فوتبال مدرن، فوتبال برنامه‌هاست. 
نمی‌توان انتظار داشت تیمی که بازیکنانش در طول فصل در برنامه‌ای متفاوت رشد 
کرده‌اند، در چند هفته با یک سیستم کاملاً جدید هماهنگ شوند و در یک تورنمنت 
بین‌المللی نتیجه بگیرند؛ ژاپن، کره جنوبی و فاصله‌ای که بیشتر می‌شود. نگاه به 

فوتبال شرق آسیا نیز درس مهمی برای ایران دارد.
ژاپن و کره جنوبی طی ســـال‌های گذشـــته تلاش کرده‌اند توسعه فوتبال را به یک 
پروژه مستمر تبدیل کنند. تغییر مربی در این کشورها لزوماً به معنای تغییر کامل 
فلسفه فوتبال نیست. بازیکن از رده‌های پایین‌تر با اصول مشخص رشد می‌کند و 
وقتی به تیم‌های ملی می‌رسد، با ساختاری آشنا مواجه می‌شود. در ایران اما تغییر 
مربی گاهی به تغییر کامل مسیر منجر می‌شود. این تفاوت، در مسابقات بین‌المللی 

خودش را نشان می‌دهد.
کره شمالی نیز در ناگویا ثابت کرد حتی تیم‌هایی که ممکن است از نظر امکانات 
و شهرت فوتبال در سطح پایین‌تری نسبت به ایران قرار بگیرند، اگر سازمان تیمی 
مناسبی داشته باشند، می‌توانند از ضعف‌های حریف استفاده کنند. شکست ایران 
در این مسابقه از این منظر هشداردهنده است: فاصله فوتبال ایران با رقبای آسیایی 
دیگر آن فاصله تاریخی گذشته نیست. اگر فوتبال ایران در توسعه پایه متوقف شود 

و رقبا حرکت کنند، فاصله به‌صورت طبیعی بیشتر خواهد شد.

3
آخرین فرصت برای اصلاح

شکست ناگویا را می‌توان پایان یک تورنمنت دانست، اما نباید آن را پایان 
بحث تیم امید تلقی کرد. اتفاقاً اکنون زمان مناسبی برای طرح سؤال‌های 
اساسی است. فدراسیون فوتبال باید مشخص کند برنامه توسعه تیم‌های 
پایه چیست. باید روشن باشد بازیکنان چگونه از نوجوانان به جوانان و 
سپس به امید و بزرگسالان منتقل می‌شوند و باشگاه‌ها چه نقشی در این 
فرآیند دارند؟ لیگ‌های پایه با چه استانداردی برگزار می‌شوند؟ مربیان این 
رده‌ها چگونه انتخاب و ارزیابی می‌شوند؟ چه تعداد بازیکن در هر فصل به فوتبال حرفه‌ای 
واقعی می‌رسند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخ آنها مهم‌تر از انتخاب سرمربی بعدی 
تیم امید است. اگر قرار باشد پس از هر شکست، تنها یک مربی تغییر کند، چهار سال دیگر 
احتمالاً دوباره همین گزارش را با نام دیگری خواهیم نوشت. شاید مهم‌ترین درس ناگویا 

همین باشد؛ فاجعه فقط چهار گل نبود و چهار گل کره شمالی تمام داستان نیست.
کشـــوری با این حجم از علاقه به فوتبال، اســـتعدادهای فراوان، باشگاه‌های متعدد و سابقه 
طولانی در فوتبال آســـیا، نباید بیش از دو دهه برای بازگشـــت به قله بازی‌های آسیایی انتظار 
بکشـــد. اما این انتظار تنها زمانی پایان می‌یابد که فوتبال ایران بپذیرد مشکل تیم امید فقط 
روی نیمکت نیست. حسین عبدی باید درباره عملکرد تیمش در ناگویا پاسخگو باشد؛ درباره 
اینکه چرا تیمی که با یک تساوی صعود می‌کرد، پس از پیش افتادن چهار گل دریافت کرد؛ چرا 
واکنش لازم به تغییر جریان مسابقه دیده نشد؛ چرا تیم پس از گل‌های کره شمالی نتوانست 
دوباره ســـازمان پیدا کند و چرا برنامه تاکتیکی تیم در برابر فشـــار حریف از کار افتاد؟ تیم امید 
نمی‌تواند قربانی همیشگی یک سیستم باشد. اگر فوتبال ایران واقعاً قصد دارد به روزهای طلایی 
گذشته برگردد، باید از همین شکست یک نقطه شروع بسازد؛ نه اینکه آن را با تغییر یک نام روی 
نیمکت به بایگانی بسپارد. ناگویا یک هشدار بود؛ هشداری که البته فوتبال ایران بارها شنیده 
است. تفاوت این بار فقط در عدد روی تابلو بود. اما پشت این نتیجه، ۲۴ سال فاصله با آخرین 
قهرمانی، سال‌ها تغییر مربی، پروژه‌های نیمه‌تمام، ضعف در ساختار فوتبال پایه، کمبود زمان 
آماده‌سازی، مشکلات هماهنگی با باشگاه‌ها و مهم‌تر از همه، فقدان یک نقشه راه مشخص 
برای ساختن نسل بعدی فوتبال ایران قرار دارد. اگر این شکست تنها به یک مربی نسبت داده 

شود، شاید چند روز دیگر آرامش به فوتبال برگردد؛ اما چالش همچنان باقی خواهد ماند.
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نسل‌سازی ناتمام
حســـین عبدی پیش از تیم امید در رده‌های پایه فعالیت کرده و با بخشـــی 
از این نســـل آشنایی داشته است. از میان بازیکنانی که در دوره‌های قبلی با 
او کار کرده بودند، نام‌هایی مانند کســـری طاهری، اسماعیل قلی‌زاده، رضا 

غندی‌پور و امیرمحمد رزاقی‌نیا در تیم امید دیده می‌شوند.
امـــا حضور تعداد محدودی از بازیکنان یک نســـل در تیـــم امید، به‌تنهایی 
نمی‌تواند نشانه یک پروژه کامل نسل‌سازی باشد. نسل‌سازی فقط به معنای 
شناختن بازیکنان نیست. یک مربی یا فدراسیون باید بتواند بازیکن را در مسیر مشخصی رشد 
دهد، برای او تجربه بین‌المللی فراهم کند و در نهایت بهترین نفرات را به ســـطح بزرگسالان 
برساند. در فوتبال مدرن، فاصله میان تیم‌های پایه و بزرگسالان بسیار کم شده است. بازیکن ۱۹ 
یا ۲۰ ساله در بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال، دیگر صرفاً یک استعداد آینده‌دار نیست؛ بلکه 
بازیکنی است که می‌تواند در سطح حرفه‌ای و حتی ملی نقش‌آفرینی کند. ایران اما همچنان 
در بسیاری از مواقع با بازیکنانی مواجه است که در سن امید، تازه باید تجربه حضور در سطح 

بالای فوتبال را آغاز کنند.
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بخش فراموش‌شده چالش
یکی از مهم‌ترین تصاویر شکست 
ناگویا، نه نتیجه نهایی بلکه نحوه 
فروپاشـــی تیـــم پـــس از دریافت 
گل‌ها بود. ایـــران گل اول را زد، اما 
پس از گل تساوی نتوانست خود را 
بازسازی کند. گل دوم، فشار روانی 
را بیشـــتر کرد و پس از گل سوم، دیگر نشانی از تیمی 
که برای صعود می‌جنگد، دیده نمی‌شـــد. این اتفاق 
پیـــش از این نیز در فوتبـــال رده‌های پایه ایران دیده 
شـــده است. شکســـت ۴ بر ۳ مقابل کره جنوبی در 
یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ پس از برتری 
۳ بر یک، شکست ۴ بر یک مقابل ویتنام در اینچئون 
۲۰۱۴ و حالا شکســـت ۴ بر یک مقابل کره شـــمالی، 
نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند مسأله فقط 
تاکتیک نیســـت. تیم‌های جوان بایـــد از نظر ذهنی 
بـــرای مدیریت چالش آماده شـــوند. بازیکنی که در 
لیگ داخلی به ندرت در مســـابقات بزرگ و پرفشـــار 
بازی کرده، زمانی که در یک تورنمنت بین‌المللی گل 
می‌خورد، نیازمند تجربه و رهبری درون زمین است. 
این تجربـــه را نمی‌توان در چنـــد اردوی کوتاه تولید 
کرد. اســـتحکام ذهنی، محصول حضور مســـتمر در 
مسابقات جدی است؛ مسأله‌ای که در فوتبال پایه 

ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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مشکل فقط عبدی نیست
بعد از شکست ۴ بر یک، طبیعی 
ــمت  ــ ــا به س ــ ــه نگاه‌ه ــ ــت ک ــ اس
ــی از  ــ ــرمربی برود. این بخش ــ س
ــت. عبدی  ــ فوتبال حرفه‌ای اس
ــی،  ــ فن ــات  ــ تصمیم ــال  ــ قب در 
انتخاب ترکیب، نحوه مدیریت 
ــرایط مسئولیت دارد.  ــ بازی و واکنش به تغییر ش
ــد را به یک  ــ ــران فوتبال امی ــ ــام بح ــ ــا اینکه تم ــ ام
ــاده‌ترین و در عین حال  ــ ــم، س ــ ــر تقلیل دهی ــ نف
کم‌اثرترین تحلیل ممکن است. پرسش مهم‌تر 
این است که چرا مربی دیگری که پیش از عبدی 
ــت این چرخه را تغییر دهد؟  ــ آمده بود نیز نتوانس
چرا مربی بعدی نیز در صورت تغییر احتمالی، با 
همان مشکلات مواجه خواهد شد؟ چرا تیم امید 
در فاصله کوتاه تا یک تورنمنت مهم با مشکلات 
ــزی روبه‌رو  ــ ــن، اردو و برنامه‌ری ــ ــوط به بازیک ــ مرب
ــال ایران  ــ ــه، چرا فوتب ــ ــود؟ و مهم‌تر از هم ــ می‌ش
هنوز یک نقشه راه چندساله برای این رده ندارد؟ 
حتی اگر عملکرد عبدی را در ناگویا کاملاً ناموفق 
ــر او به‌تنهایی هیچ تضمینی  ــ ارزیابی کنیم، تغیی
ــکل ندارد. تجربه دو دهه گذشته  ــ برای حل مش
این را به‌خوبی نشان داده است. هر بار یک مربی 

رفت و دیگری آمد؛ اما مسأله باقی ماند.
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شکست ناگویا را نمی‌توان فقط به تصمیمات یک مربی یا عملکرد یک نسل نسبت داد

تیم امید در ایستگاه سقوط
محمـــد محمدی ســـدهی / فوتبال ایران 
بـــرای چندمین‌بار با ناکامی مواجه شـــد 
و بـــه نظـــر می‌رســـد که ایـــن ناکامـــی در 
تمامی رده‌های ســـنی بـــرای فوتبال ایران 
به عـــادت تبدیل شـــده اســـت. صحبت 
از تیـــم امیـــد ایران اســـت؛ تیمـــی که با 
بازیکنـــان خـــوب و لیگ برتـــری خود در 
مقابل کره شـــمالی با نتیجه 1-4 شکست 
خـــورد و در همـــان مرحلـــه گروهـــی، از 

بازی‌هـــای آســـیایی ناگویا حذف شـــد. 
رســـول کربکندی، پیشکســـوت فوتبال در 
خصوص ایـــن ناکامی تیم امید بـــه »ایران 
ورزشـــی« گفـــت: »تـــا زمانـــی کـــه فوتبال 
مـــا بـــه مســـیر درســـت خـــود بازنگـــردد، 
خواهیـــم  ناکامی‌هایـــی  چنیـــن  شـــاهد 
بـــود. فوتبـــال ایـــران به مشـــکلات زیادی 
از گذشـــته تاکنـــون دچار شـــده و همین 
باعـــث شـــده تـــا تیم‌هـــای ملی‌مـــان در 
مســـابقات مختلـــف موفـــق بـــه کســـب 
نتیجه نشـــوند. علاوه بر ایـــن فوتبال ما با 
مشـــکلاتی همچون کمبود زیرساخت‌ها، 
فســـاد و... روبه‌رو اســـت و تا زمانی که این 
مشـــکلات وجود داشته باشـــد به هیچ‌جا 

رســـید.« نخواهیم 
او افـــزود: »در ســـال‌های اخیر هیچ بذری 
نکاشـــتیم تـــا حـــالا آن را درو کنیم. همه 
چیز بـــرای فدراســـیون فوتبـــال این‌گونه 
اســـت کـــه بـــه پیروزی‌هـــای کوتـــاه دل 
می‌بندیم و بـــه آن دلخوش هســـتیم. در 
کوتاه‌ترین زمان ممکـــن تیم را می‌بندیم 

و راهـــی مســـابقات می‌کنیم، این 
باعـــث می‌شـــود تـــا تیم‌هـــای 

نتیجـــه  نتواننـــد  ملی‌مـــان 
بگیرنـــد. هیچ‌کس بـــه فردا 
فکـــر نمی‌کنـــد و همـــه بـــه 

دنبـــال ایـــن هســـتند کـــه در 
لحظـــه بـــه موفقیـــت برســـند تا 

جایگاه خـــود را در فوتبال ایران 
کنند.« مســـتحکم 

فوتبـــال  پیشکســـوت  ایـــن 
بیـــان داشـــت: »می‌گوییـــم 
تیم ملـــی بزرگســـالان‌مان 
پـــس از 8 ســـال نیـــاز بـــه 
امـــا  دارد  پوســـت‌اندازی 
مسئولان تیم می‌گویند که 
حـــالا زمان پوســـت‌اندازی 
نیســـت. پـــس کـــی زمان 
پوســـت‌اندازی می‌رســـد تا 
نیـــروی جوان بـــه تیم ملی 

بزرگســـالان اضافـــه شـــود. 
این بی‌اهمیتی بـــه بازیکنان 

تـــا  می‌شـــود  باعـــث  جـــوان 

بازیکن انگیزه‌ای برای درخشـــش نداشـــته 
باشـــد و تیم‌های ملی‌مان نـــاکام بمانند.«
صحبت‌هـــای  بـــه  این‌گونـــه  کربکنـــدی 
خـــود ادامـــه داد: »وقتـــی بـــه تیم‌هـــای 
پایـــه اهمیت ندهیـــم و برای ایـــن تیم‌ها 
هیـــچ برنامه‌ای نداشـــته باشـــیم، همین 
می‌شـــود. در کنار این بی‌اهمیتی مسائل 
پول‌هـــای  و  دلالـــی  همچـــون  دیگـــری 
زیرمیـــزی هم وجـــود دارد. بـــه هیچ‌وجه 
در مســـیر درستی نیستیم و من در حیرتم 
کـــه چگونه تیـــم امید ما از کره شـــمالی 4 
گل دریافـــت کـــرد و از بازی‌های آســـیایی 

حذف شـــد.«
او بـــا انتقاد از وضعیت فنـــی فوتبال ایران 
تصریـــح کـــرد: »ایـــن بی‌اهمیتـــی بـــه ما 
لطمه می‌زنـــد و باعث می‌شـــود تا فوتبال 
ما آینده‌ای نداشـــته باشد. در حال حاضر 
بـــه تیم‌هـــای درجه 2 آســـیا می‌بازیـــم و با 
ایـــن وضعیـــت در آینـــده نه‌چنـــدان دور 
مقابـــل تیم‌هـــای ضعیف‌تـــر هـــم بازنده 
خواهیـــم بـــود. هیچ‌کـــس به فکـــر آینده 
فوتبال نیســـت و نه فدراســـیون فوتبال و 
نـــه ارگان‌های ورزشـــی دیگر بـــه تیم‌های 

پایـــه اهمیتـــی نمی‌دهند.«
پیشکسوت فوتبال کشور افزود: »حقیقتاً 
بازیکنـــان مقصر این ناکامی‌ها نیســـتند و 
عـــدم برنامه‌ریزی باعث شـــده تـــا فوتبال 
مـــا چنیـــن شـــرایطی داشـــته باشـــد. 90 
درصـــد بازیکنان تیـــم امیدمـــان در لیگ 
برتر بـــازی می‌کنند و این نشـــان می‌دهد 
کـــه فوتبال مـــا از لیـــگ برتـــر گرفته تا 
تیم‌هـــای ملی‌مـــان از پایه و اســـاس 
مشـــکل دارنـــد. هیچ فـــردی نگران 
آینـــده نیســـت و مـــا بایـــد حســـرت 
بکشـــیم. امیـــد مـــا در بازی‌هـــای 
آســـیایی نـــاکام می‌مانـــد و در 
المپیـــک هم بایـــد آرزوی 50 
ســـاله صعود به المپیک را 

باشیم.« داشـــته 
کربکندی در پایان توضیح 
داد: »ایـــن ناکامی‌ها باعث 
نمی‌شـــود تا مســـئولان به 
خودشـــان بیایند و به فکر 
این هم نیستند تا فوتبال 
را در مســـیر درســـت قرار 
بدهنـــد. اگـــر همیـــن 
روند ادامـــه یابد دیگر 
هیـــچ شانســـی برای 
در  نتیجـــه  کســـب 
آسیا نخواهیم داشت 
چـــه برســـد بـــه مســـابقات 

» . جهانی

تیـــم ملی فوتبال ایـــران در بازی‌هـــای اخیر بیش از 
آنکه با مشـــکل نتیجه مواجه باشـــد، با پرسش‌های 
جـــدی درباره کیفیـــت فنی و تاکتیکی خـــود روبه‌رو 
شـــده اســـت؛ موضوعـــی کـــه حمیـــد درخشـــان، 
پیشکســـوت و مربـــی فوتبـــال ایـــران، آن را فراتـــر 
از یـــک ضعـــف مقطعـــی می‌دانـــد و معتقد اســـت 
ریشـــه مشـــکلات بایـــد در ســـاختار فوتبال کشـــور 

شود. جســـت‌وجو 
درخشـــان دربـــاره نمایـــش تیـــم ملـــی می‌گویـــد: 
»راســـتش را بخواهید، ما واقعاً بازی خوبی نکردیم. 
بازیکنان تلاش کردند، اما بیشـــتر بر اســـاس شهود 
و حـــدس و گمـــان پیش رفتیـــم، نـــه برنامه‌ریزی. 
از نظـــر تئـــوری و تاکتیک بســـیار ضعیـــف بودیم و 
کیفیـــت ضربات، حمـــات و گل‌ها هـــم این ضعف 
را نشـــان مـــی‌داد.« او بـــا رد توجیه »کمبـــود زمان« 
ادامـــه می‌دهد: »من نمی‌فهمـــم کمبود زمان یعنی 
چه؟ بازیکنانی کـــه انتخاب شـــده‌اند در لیگ بازی 
می‌کنند و در شرایط مســـابقه هستند. قرار نیست 
تیم ملی را شـــش مـــاه در اختیار مربـــی بگذارند تا 
تازه کار تاکتیکی را شـــروع کند. تیم ملی یک فرایند 
مستمر است و باید اصول مشخصی داشته باشد.«
ایـــن مربی ســـابق تیم ملی معتقد اســـت مشـــکل 
اصلـــی، نبود یـــک برنامه مشـــخص و بلندمدت در 
فوتبال ایران اســـت؛ مشـــکلی که به رده‌هـــای پایه 
نیز ســـرایت کرده اســـت. درخشـــان می‌گوید: »ما 
در ســـال‌های اخیر تیم‌های امید را قربانی مربیانی 
کرده‌ایـــم کـــه دســـتاورد و عملکـــرد قابـــل قبولـــی 
نداشـــته‌اند. فدراســـیون باید این تیم‌ها را جدی‌تر 
بگیرد. انتخاب‌ها باید بر اســـاس شایستگی باشد، 
نه ارتباطـــات.« وی تأکید می‌کند کـــه تداوم چنین 
رویکـــردی، نتیجـــه‌ای جـــز عقب‌ماندگـــی بیشـــتر 
نخواهد داشـــت: »همین نبـــود برنامه‌ریزی مدون 
و برنامه‌هـــای کوتـــاه و اشـــتباه باعـــث شـــده 
ســـال‌ها در مســـیر رســـیدن به المپیک یا 
موفقیت در آســـیا ناکام بمانیم. حتی اگر 
به یک تورنمنت برســـیم، با این شـــرایط 
نمی‌توان انتظار فوتبال درخشـــان 

داشت.«
درخشـــان در پایان بـــه تفاوت 
فوتبـــال ایـــران بـــا تیم‌های 
ســـطح اول اشـــاره می‌کند: 
»مـــا پتانســـیل داریـــم، اما 
باید بپذیریم از نظر ســـواد 
فنـــی دچـــار ضعـــف جـــدی 
ن  یـــرا ا ل  تبـــا فو  . هســـتیم
گرفتـــار فقر تاکتیکی شـــده 
از ظرفیـــت  و نمی‌توانیـــم 
بازیکنانمان استفاده کنیم. 
مشکل فقط یک مسابقه یا 
یک مربی نیست؛ باید ساختار 
فنی فوتبال ایران اصلاح شـــود.«

مسئولان فدراسیون نگران آینده نیستند

کربکندی: هیچ بذری نکاشتیم تا درو کنیم
حمید درخشان:  فوتبال ایران 
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